
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » مباحث صلاة المسافر » صلاة المسافر (4) »

در تاریخ ۰۸ خرداد ۱۳۹۶

صلاة المسافر
جلسه 59 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

نتیجه بحث گذشته این شد که اگرچه از جهت بحث اصول و در بحث إجزاء، برخلاف مشهور متأخرین قائل به إجزاء هستیم،
ولن چون در امور واقعیه و در موضوعات خارجیه شارع نمتواند ما را متعبد کند در نتیجه باید طبق همین مبنا هم نمازش را
اعاده کند. مثلا شارع در مقداری که کمتر از مسافت است نمتواند ما را متعبد کند به اینه این به اندازهی مسافت است؛ یا در

مقداری که بیشتر است متعبد کند کمتر است. در احام که مترتب بر این عناوین است تعبد معنا دارد و چون قبلا عرض
کردیم این موضوع به عنوان ی موضوع واقع برای قصر در باب نماز است لذا اینه در دایرهی ادله حجیت بینه یا سایر ادله

قرار بیرد خارج است، در نتیجه باید طبق همین مبنا هم نمازش را اعاده کند. نظر ما همان فرمایش مرحوم سید(قدس سره)
شد.

روایت دیر در بحث

عبرا رالظُّه تلَّيع ص هدِ البع ِب قُلْت :قَال ِلَبالْح هدِ اليباست. «ع غیر از آن روایت عیص بن القاسم روایت صحیحه حلب
ركعاتٍ و انَا ف السفَرِ». نماز ظهر را در سفر چهار رکعت خواندند در حالیه باید دو رکعت مخواندند. «قَال اعدْ»[1].

عرض کردیم در فرع قصر ف موضع الاتمام در وجوب اعاده اختلاف وجود ندارد. اختلاف در اتمام ف موضع القصر وجود
دارد که بعض از فقها صریحاً فتوا دادند به اینه اعاده مطلقا واجب نیست. در کلمات برخ از فقها غیر از تفسیری که از

مرحوم آقای خوئ و مرحوم امام و غیر از قول به وجوب اعاده نقل شده که اعاده اصلا واجب نیست.

روایت حلب مگوید به امام عرض کردم ظهر را چهار رکعت خواندم در حال که در سفر هستم. البته بحث در کلمات واقع
شده که آیا حلب جاهل به حم بوده که خیل بعید است. اینه خودش را به منزلهی جاهل فرض کرده باشد هم بعید است. اما
ظاهر این است که صورت نسیان مورد نظر است. امام مفرمایند باید اعاده کند. منتها این روایت مطلق و روایت عیص بن

القاسم که دیروز عرض کردیم به نظر ما ظهور در ناس دارد مقید است.

نتیجه اینه در فرض اول و دوم و صرفنظر از بحث إجزاء، ملف مأموربه را نیاورده، باید نمازش را در وقت اعاده و در خارج
وقت قضا کند. البته گفتیم ربط به بحث اجزاء ندارد و این روایات هم مورد نسیان را مگیرد در حال که مفروض بحث ما

جهل به موضوع است نه مسئلهی نسیان.
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مسئله هشتم

مسئلهی هشتم: «الذهاب ف المسافة المستديرة هو السير إل النقطة المقابلة لمبدإ السير، فإذا أراد السير مستديرا يقصر و لو كان
شغله قبل البلوغ إل النقطة المقابلة بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ و الأحوط الجمع إذا كان شغله قبلها».

موضوع این مسئله مسافت دایرهای و استدارهای است. مخواهیم ببینیم کس که به صورت استداره مسافت را ط مکند آیا
کفایت در قصر مکند یا نه؟ محل بحث در جای است که از نقطهای از دایره حرکت کند و تا دایره را تمام کند هشت فرسخ

باشد و الا در جای که دایره دو، چهار و یا هفت فرسخ باشد از محل بحث خارج است.

بزناه بحث

حالا چرا این بحث مسافت استدارهای عنوان شده؟ آیا بخاطر این است که ادلهای که قبلا خواندیم اعم از آیات قرآن یا روایات،
ظهور در این دارد که شرط قصر نماز، مسافت امتدادیه است؟ یعن مسافت مستقیمه است؟ هیچ کس چنین توهم را نرده.

مك گوید «فکه م [2]» یا روایات لاةالص نوا مرنْ تَقْصا ناحج ملَيع سضِ فَلَيرا ف تُمبرذا ضا ادلهای که خواندیم که «و
يقَصر الصَةَ» امام (علیه السلام) مفرماید «ف مسيرة يوم و ذَلكَ برِيدَانِ و هما ثَمانيةُ فَراسخَ»[3].

و خط مستقیم را حساب کنید. در نتیجه اگر کس خط مستقیم را ط نداریم که باید بین المبدأ و المنته در هیچ روایت
مخواهد بالای قله کوه برود و آسانسوری بذارند که از پایین به بالا ببرند مجموعش مشود سه فرسخ اما اگر بخواهد این

حرکت که از دامنهی کوه به صورت مارپیچ خودش را به قله برساند هشت فرسخ بشود مگوییم کفایت مکند. برای اینه در
مسافت، مستقیم بودن شرط نیست و قبلا هم این مسئله را داشتیم که اگر سفری دو مسیر دارد ی مسیر ابعد و دیری اقرب

است و ابعد به اندازهی حد مسافت هست و اقرب نیست، اگر از مسافت ابعد رفت نمازش قصر مشود.

در بحث مسافت باید تقسیمبندی کنیم. 1) مسافت عل سطح الارض داریم به نحو مستقیم 2) مسافت عل سطح الارض داریم به
نحو دایرهای یا به قول مرحوم شیخ انصاری که نیم دایره را هم تصویر کرده 3) مسافت إل السماء مثل اینهای که با موش به

آسمانها مروند. 4) مسافت در اعماق زمین که اگر در دریای از سطح دریا تا نقطهی پایین دریا چهار فرسخ باشد. اگر در
دریا فرض کنیم قسمتهای مختلف برای اینه با نهنها و حیوانات عظیم الجثهی دریای مواجه نشود باید از قسمتهای

مخلتف بروند تا به کف دریا برسند این چهار فرسخ بشود.

در این تردیدی نیست که آیهی شریفه که مفرماید «اذا ضربتُم ف ارضِ»، الارض موضوعیت ندارد. ملاک ضرب است. در
جای خود بحث این آیه را مفصل مطرح کردیم که ضرب به معنای سفر است. «إذا ضربتم» یعن «إذا سافرتم» مسافرت

کردید. البته بعض از بزرگان مثل مرحوم آقای خوئ مفرمودند ضرب در قرآن مراد ضرب إل الجهاد و ضرب ف سبیل اله
است. ما همان جا آیات از قرآن آوردیم مبن بر اینه این چنین نیست. «انْ انْتُم ضربتُم ف ارضِ فَاصابتْم مصيبةُ»[4] که

ربط به جهاد ندارد. در بعض از آیات هر دو را آورده.

اختلاف در مفهوم استداره

اختلاف که وجود دارد این است که ما در اول بحث صلاة مسافر گفتیم ثمانیة فراسخ إمتدادیةً. کس از اول قصد مکند هشت
فرسخ برود مشود امتدادی. یا ملفّقةً، گفتیم چهار فرسخ برود و چهار فرسخ بیاید! من یادآوری کنم راجع به بحث تلفیق؛



در امتدادی بحث رجوع ف یوم مطرح نیست. اگر کس هشت فرسخ امتدادی برود حالا خواه آن روز برگردد یا برنردد نمازش
قصر است. اما در تلفیق اختلاف است. برخ فقها قائلاند به اینه جای که آدم چهار فرسخ مرود و چهار فرسخ برمگردد
اگر رجوع من یوم دارد نمازش قصر است اما اگر سر چهار فرسخ شب مخواهد بماند و فردا مخواهد برگردد رجوع من

یوم ندارد و نمازش قصر نیست. البته ما همین را هم بحث کردیم و این شرط را در مسافت تلفیق نپذیرفتیم. گفتیم مسافت
تلفیقیه در قصر نماز کفایت مکند. چه رجوع در همان روز به وطن داشته باشد و چه نداشته باشد.

در مسافت استداری ی بحث این است که ذهاب به چه چیز صدق مکند؟ فرض کنید اگر دایره را ی قطری در وسطش قرار
بدهیم دو قسمت مشود. اگر در نصف قسمت اول منزل دارد و مخواهد به آن منزل برود و بعد از آن منزل دایره را دور بزند
و دوباره بیاید در نقطهی شروع آیا ذهاب مقصدی است که در دایره دارد؟ بوییم تا اینجا که رسید بشود ذهاب. روی فرض که
کردیم این نقطه ی چهارم دایره است و إیاب از اینجا شروع مشود. یعن حالا که رفت ی چهارم، آنجا ی دو ساعت ماند و
مخواهد برگردد از اینجا ایاب شروع مشود. فرض کنیم راه یطرفه است و نمتواند از اینجا برگردد ملاک در ذهاب و ایاب

چیست؟

ی احتمال این است که بوییم کجا مخواسته برود؟ آنجا ملاک ذهاب است. طبق این احتمال فرق نمکند گاه اوقات
مقصدش در ی چهارم است و گاه اوقات قوس را کامل مکند و از قطر دایره هم عبور مکند و منزل در نصفهِ قوس دوم

است. اگر دایرهای را فرض کنید و ی قطری وسطش بذارید از این نقطه شروع مکند مآید به آن نقطه دیر مرسد هنوز به
منزل نرسیده، در مثال دوم. باز از آنجا باید بیاید در نصفهی قوس دوم منزلش هست که در نتیجه از نصفهی قوس دوم تا

نقطهای که حرکت کرده ی چهارم باق مانده.

این را مطرح مکنیم چون ی از بحثهای که قبلا بود این بود که در مسافت تلفیق فقها دو دستهاند؛ 1) ذهاب نباید اقل من
همین نظر را دارند و اگر ذهاب هفت فرسخ بود و ایاب ی (علیه ه تعالرضوان ال)ه مرحوم اماماربعة فراسخ بشود کما این

فرسخ، عیب ندارد، ذهاب پنج فرسخ بود و ایاب سه فرسخ عیب ندارد، اما روی مبنای امام و جمع از فقها اگر ذهاب سه فرسخ
است یعن سه فرسخ مرود و پنج فرسخ برمگردد در قصر نماز فایده ندارد ول باز با این نظر موافقت نردیم و گفتیم ادله
اقتضا دارد مجموع هشت فرسخ باشد ذهابش خواه دو فرسخ باشد و ایابش شش فرسخ هر چه که مخواهد باشد. اینهای که

مثل امام ی چنین نظری دارند اینجا باید بیایند ذهاب را معنا کنند که ذهاب یعن چه؟

لذا این ی احتمال که بوییم ذهاب هو الوصول إل المقصد در مثال اول که عرض کردم نصف قوس دایره وسطش منزلش
هست رسید به آنجا مشود ذهاب، این مشود وصول به مقصد. آیا معنای ذهاب در مسافت استداری این است؟ یا اینه ذهاب
در مسافت استداری رسیدن به آن نقطهی مقابل نقطه شروع است، نقطه مسامته با این نقطه شروع است یعن بوییم از هر جای

دایره که حرکت کردید آن نقطهای که به نقطه مقابل رسید آنجا ذهاب تمام مشود از آنجا به بعد ایاب شروع مشود.

امام(رضوان اله تعال علیه) در اینجا اولا ذهاب را معنا مکنند و از اول نمگویند آیا قصر در مسافت مستدیره هست یا
نیست؟! مشله این است که تعریف ذهاب و ایاب در مسافت مستدیره چطور است؟ در مسافت مستقیم روشن است اما در
مسافت مستدیر ایشان مفرماید «هو السير إل النقطة المقابلة لمبدأ السير» یعن درست ی قطری که دایره را قطع مکند

نقطهی اول شروع است آن نقطهی بالای دیر تا آنجا ذهاب تمام مشود[5].

مرحوم سید در عروه مگوید «الذهاب فيها الوصول إل المقصد و الإياب منه إل البلد»[6]. مرحوم نائین در حاشیه بر عروه
البين مقصد فالظاهر لحوقها بالامتدادية». اگر در این دایره و مسافت دایرهای ی ن ففرماید در مسافت مستدیره «لو لم يم

مقصدی ندارد و فقط مخواهد دور بزند این حم مسافت امتدادی را دارد «و لو كان ف البين مقصد خاص و كان الذهاب إليه



أو الإياب منه أقل من الأربعة فالأحوط الجمع» باز روشن نمکند مرحوم نائین که معنای ذهاب در مسافت مستدیره چیست[7]؟
مرحوم آقای حائری مگویند «الذهاب الوصول إل النقطة المسامتة» یعن همان فرمایش که امام دارند معلوم مشود امام هم

در این مسئله تبعیت از استادشان کردند[8].

نظر حضرت استاد در بحث

باید تلیف این مطلب را روشن کنیم که آیا ذهاب در مسافت مستدیره ملاکش وجود ی مقصدی است؟ اگر کس مقصدی
ندارد و بخواهد دور بزند ببیند این اطراف چه خبر است دور این دایره چه خبر است، چه مناظری وجود دارد، ما نمتوانیم
مقصد را ملاک قرار بدهیم که مرحوم سید فرموده. لذا اگر فرض کنید در ده قدم این دایره منزل است و آنجا کار دارد و

مخواهد دوباره به شهرش بیاید نمشود بوییم از اینجا ایاب شروع شد.

فرمایش که امام فرمودند ی مطلب عرف است یعن به نظر ما حق با مرحوم امام و استادشان مرحوم حائری است، در
مسافت مستدیره انسان هر مقداری که دارد از مبدأ فاصله مگیرد مگویند ذهاب، کاری به مقصد و وجود آن ندارد. هر

مقداری که از مبدأ فاصله مگیرد مگویند ذهب، هر مقداری که به مبدأ نزدی مشود را مگویند ایاب و نمشود جز اینه
ما ملاک را همان منتصف الدایره قرار بدهیم. ملاک را همان نقطه مسامته قرار بدهیم. مگوییم ذهاب از این نقطه که حرکت

مکند به آن نقطهای که مقابل این نقطه است رسید ذهابش تمام مشود. آنهای که مثل امام مگویند در مسافت، در ذهاب هم
نباید کمتر از چهار فرسخ باشد ذهاب این است، ذهاب وصول إل المقصد نیست. آنچه مرحوم سید فرموده عرفیت ندارد.

کلام مرحوم خوی

مرحوم آقای خوئ(قدس سره) مفرماید «لدى خروجه منه يتباعد عنه شيئاً فشيئاً إل أن يبلغ نصف الدائرة المحاذي للبلد و
أن يصل إل الاقتراب و يدنو شيئاً فشيئاً إل فيأخذ ف النصف الثان البعد و بعدئذ يسير ف منته ه النقطة المسامتة له الت

البلد. فلّما يتباعد فهو ذهاب و كلّما يتقارب فهو إياب، سواء أ كان له مقصد أم لا و سواء أ كان مقصده عل تقدير وجوده واقعاً
البعد أم قبله أم بعد». مقصدش بالای آن نقطه شروع باشد این طرف نقطه باشد یا آن طرف نقطه باشد فرق رأس منته عل

نمکند. مگویند «نعم، قد يطلق الإياب عل مجرد الخروج من المقصد و إن كان قبل ذلك، كما لو كان مقصده ف فرسخين و
المفروض أنّ منته البعد أربعة مثً، فيقال حينئذ أنّه يرجع. لنّه مبن عل المسامحة»[9].

جمع بندی بحث

مطلب اول روشن شد که ملاک در ذهاب و ایاب منتصف الدائره است به همین معنای عرف که عرض کردیم. وجود مقصد،
عدم وجود مقصد، فرق نمکند. حت گاه اوقات از این نقطهای که شروع مکند نصف دایره را که مرود در اواخر نصفه

دوم مقصدش هست نمتوانیم بوییم تا اینجا ذهاب است و این ده قدم که به نقطهی شروع باق مانده ایاب مشود. ذهاب تا
آن نقطهی مسامته است و از آن به بعد هم ایاب شروع مشود.

لذا عرض کردم ذهاباً و ایاباً که در روایات است و مفهوم عرفاش در روایات مستدیره همین است که ما عرض کردیم. شما
الآن از قم تا چهار فرسخ مروید آنجا مشود ذهاب و از آنجا که برمگردید مشود ایاب. در مسافت مستقیم شما روی همان

خط که رفتید برمگردید، غالباً اینطور است منتها در دایره اعم است. ممن است مقداری از دایره را بروید و دوباره
برگردید. اگر از همان نقطه برگردید حم مسافت مستقیم را پیدا مکند. اما اگر در دایره رفتید و برای برگشت مخواهید دایره



را ط کنید و ادامه بدهید ذهاب و ایابش باید مشخص بشود.

حالا مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعل اله مقامه الشریف) مسئله را سه صورت کرده در ی صورت مفرمایند ملاک مسافت
این خط القطر است یعن آن خط السیر ملاک نیست! خط القطر ملاک است مقدار خط القطر، در دو صورت مفرمایند ملاک

خط السیر است. حالا این را به کتاب الصلاة مرحوم شیخ جلد 3 صفحه 88 مراجعه کنید ایشان سه صورت کرده، مرحوم
محقق اصفهان آمده این سه صورت را ی تحقیق در موردش کرده، فردا کلام شیخ و کلام مرحوم محقق اصفهان را عرض

مکنیم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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